
نگاه آخر

خبــر وخامت حال صابر کاظمی، ملی‏پوش پیشــین والیبال ایران که در 
کشور قطر طی یک حادثه در استخر محل اقامت‌اش، دچار ایست‌قلبی 
و پس از انتقال به تهران، مرگ مغزی او تأیید شد، جامعه ورزش ایران را در 
شوکی عمیق فرو برده است. این بازیکن که پیش‌ازاین با محرومیت‏های 
ملی روبه‏رو شــده بود، اکنون تنها به‏عنوان ســتاره‏ای در خاطره‏ها باقی 
می‏ماند. در این گزارش، ضمن مرور کاملی بر ماجرای حادثه، به ســابقه 
محرومیت‏های او، وضعیت درمانی و اظهارات رسمی مسئولان می‏پردازیم 
و با اتکا به حقایق منتشرشده، نتیجه‏گیری می‏کنیم که چرا یک ملی‏پوش 

جوان ۲۷ ساله باید در غربت چنین بلایی سرش بیاید.

محرومیت عجیب در سال ۱۴۰۰ �
در ســال ۱۴۰۰، صابر کاظمی برای نخســتین‌بار از دعوت به ترکیب 
اصلی تیم ملی والیبال ایران کنار گذاشــته شــد. مسئله این بود که او در 
لیگ کشــور کویت حضور یافت و طبق اعلام فدراســیون والیبال ایران، 
بازی در آن لیگ می‏توانســت به افت فنی‌اش منجر شود؛ ازاین‌رو اجازه 
ادامه این فعالیت را نداشت. این محرومیت سبب شد که کاظمی فرصت 
همراهی تیم ملی در یک مقطع حســاس را از دســت بدهد و این مسئله 
آغاز فصل جدیدی از روابط پرحاشــیه با مســئولان فدراسیون باشد. در 
همان‌دوران بســیاری از کارشناســان تاکید داشــتند، محرومیت صابر، 
اشتباهی نابخشودنی از سوی فدراسیون والیبال است، اما کسی به این 

مسئله توجهی نکرد.

خط‌خوردن دوباره در سال ۱۴۰۳ �
در مردادمــاه ۱۴۰۳، کمیته انضباطی فدراســیون والیبــال ایران با 
عدم‌حضور صابر کاظمی در اردوهای تیم ملی دعوت‏شده برای مسابقات 
انتخابی المپیک، برخورد کرد و با وجود اینکه صابر اعلام کرده بود دلیل 
غیبت، بیماری پدرش بوده، فدراسیون دو سال محرومیت برای او صادر 
کرد. در همان‌زمان، مســئولان بیان داشــتند که دوره »بازیکن‏سالاری« 
پایان یافته اســت و هیــچ بازیکنی نمی‏تواند خــارج از چارچوب و بدون 

هماهنگی در تیم ملی عمل کند.

گواهی پزشک آوردند، اما کاظمی نه �
در سال‏های اخیر، دو نفر از ستاره‏های پیشین تیم ملی والیبال ایران 
به‏نام امیر غفور و ســیدمحمد موسوی اعلام کردند که از ترکیب تیم ملی 
خداحافظی کرده‏اند. موســوی به‏ویــژه در واکنش به وضعیت تیم ملی و 
پاداش‏ها، سخنانی داشت و از تیم کنار رفت. او بعداً گواهی پزشکی برای 
بازگشت ارائه داد و امکان بازگشت‌اش فراهم شد. درمقابل، صابر کاظمی 
با وجود ابراز تمایل برای بازگشــت، بارها با موانع ساختاری مواجه شد و 
اجازه بازگشــت به تیم ملی را دریافت نکرد. همین تفاوت‏ها بود که باعث 
شد، صابر سال‏ها برخلاف میل‌اش از وطن دور باشد؛ چراکه او از حضور 

در تیم‏های لیگ برتری ایرانی هم محروم شده بود.

واکنش فدراسیون والیبال �
رئیس فدراســیون والیبال ایران، میلاد تقوی، در گفت‏وگو با رسانه‏ها 
درباره وضعیت صابر کاظمی اعلام کرد، از همان قطر مشــخص بود که 
بازیکن در شرایط بحرانی قرار دارد. او توضیح داد که فدراسیون با خانواده 
و پزشــکان ایران و قطر همکاری کرده و انتقال کاظمی به تهران را با تمام 
امکانات دنبال نموده اســت. همچنین تقوی در پاســخ به چرایی احکام 
صــادره برای کاظمی و تفاوت وضعیت او بــا دیگر بازیکنان مانند غفور و 
موسوی بیان داشت: »اسم کاظمی در لیست رسمی دعوت بود، اما آنها 
)غفور و موســوی( دعوت‏شده نبودند«. به گفته او البته در مصاحبه‏های 

قدیمی‏تــر، »دوران بازیکن‏ســالاری بــه پایان رســیده« و چارچوب‏های 
انضباطی باید رعایت شود.

ابهاماتی که همچنان باقی‏اند �
حادثه‏ای که منجر به کما، سپس مرگ‌مغزی صابر کاظمی شد، دارای 
چندین روایت متناقض اســت؛ برخی گزارش‏ها، علــت را برق‏گرفتگی 
در اســتخر هتل محل‌اقامــت او در دوحه ذکــر کردند. فوق‏تخصص مغز 
و اعصــاب، دکتر رضا جباری، این فرضیــه را رد کرده و گفته که معاینات 
نشــان‏دهنده برق‏گرفتگی نیســت. گزارش قطری حاکی از آن است که 
بازیکن هنگام شــیرجه یا حرکت در استخر، دچار ضربه به سر شده؛ اما 
مدارک کافی ارائه نشــده. والیبالیستی روسی که هم‏تیمی کاظمی بود، 
ادعا کرد: »دوربین‏های مداربســته هتــل در زمان‌حادثه، قطع بودند« و 
بخش‏هایی از حادثه، مشکوک به‌عمد تلقی می‏شوند. رئیس فدراسیون 
ایران گزارش داده که پزشــکان قطری دوروز بعد از حادثه اعلام کرده‏اند، 
وضعیــت به مرگ‌مغزی رســیده و وارد مرحله قطع دســتگاه‏ها خواهند 
شد. همچنین موانعی برای انتقال‌اش از قطر به ایران مطرح شد؛ مانند 
تأخیر در صدور مجوز انتقال و مانع‌شدن برای ورود پزشک ایرانی، توسط 

بیمارستان قطری.

سابقه و نتایج درخشانی که پیش‏رو داشت �
صابــر کاظمی که از اســتان گلســتان برخاســته بود، بــه تیم ملی 
بزرگســالان ایران راه یافــت، در رقابت‏های آســیایی ۲۰۲۱ به‌همراه تیم 
قهرمان شد و عنوان بهترین بازیکن )MVP( آن رقابت‏ها را به‌دست آورد. 
او در لیگ‏های حرفه‏ای ایران، ســپس در لیــگ خارجی بازی کرده بود؛ 
حضورش در باشگاه قطری نیز بخشی از راه حرفه‏ای او بود. این سابقه، از 

کاظمی چهره‏ای برجسته در والیبال ایران ساخته بود.

روند درمان و وضعیت فعلی �
یکــی از موضوعاتی که هنوز با ابهام جدی روبه‏رو اســت اینکه، صابر 
کاظمی به چه‌دلیل با چنین اتفاقی روبه‏رو شده است؟ در ابتدا رسانه‏های 
قطری گفتند، او بعد از پریدن به داخل اســتخر دچار برق‏گرفتگی شده 
اما قوانین نظام مهندســی هر کشــوری می‏گوید در طبقه‏ای که استخر 
وجود دارد، ولتاژ برق باید کمتر از ۱۲ ولت باشد که خطر برق‏گرفتگی را به 
صفر برساند. نکته مهم‏تر اینکه، به چه‌دلیل باشگاه الریان نسبت به حادثه 
تلخی که برای صابر کاظمی رخ داده، هیچ واکنشی نشان نداده است؟ 
اینستاگرام یا رسانه‏های وابسته به این باشگاه قطری را مورد بررسی قرار 
دادیم، هیچ متن یا عکس، پست و فیلمی از صابر نیست که روند درمانی 
یا اتفاقی که برای او رخ‌داده را توضیح داده باشد. موضوع زمانی عجیب 
می‏‏شــود که بدانیم وقتی تیم پزشــکی از ایران عازم دوحه قطر شد، بعد 
از ۴۸ ســاعت توانســتند به روند درمانی صابر در کشــور قطر دسترسی 
پیدا کنند. درواقــع قطری‏ها تمایل زیادی نداشــتند که حقیقت ماجرا 
خیلی شــفاف، علنی، روشن و مشخص شــود. براساس گزارش‏ها، پس 
از حادثه در دوحه، کاظمی ابتدا در بیمارســتان قطر تحت مراقبت ویژه 
قرار گرفت، سپس با هماهنگی فدراسیون و سفارت ایران به تهران منتقل 
شد. پزشکان معترف‌اند که سطح هوشیاری او پایین است و وضعیت‌اش 
بسیار بحرانی اســت. نهادهای درمانی و ورزشی ایران نیز اعلام کرده‏اند 
که دستگاه‏ها ممکن است قطع شوند و امکان بازگشت به شرایط عادی 

بسیار دشوار است.
حادثه‏ای‌که برای صابر کاظمی رخ داد، مرز میان ستاره‏ای‌ نوظهور و 
پرونده‏ای پر از ســوال و ابهام اســت. او نه‏تنها از مصاف حرفه‏ای بازماند، 
بلکه در شرایطی بسیار دشوار به‌سر می‏برد و جامعه ورزش ایران اکنون در 
انتظار پاسخ‏هاســت: چرا این اتفاق رخ داد؟ چرا موانع بازگشت او به تیم 
ملی وجود داشــت؟ و چرا روایت‏ها در مورد علت حادثه تااین‌حد متفاوت 
است؟ بدون تحلیل افزوده، آنچه واضح است اینکه، این ماجرا نه‏تنها پایان 
راه یک بازیکن جوان نیست، بلکه آغاز پرسش‏هایی است که جامعه ورزش 

ایران نیاز دارد به آن‏ها پاسخ دهد.

کتابخانه

بحران هویت در آینه زمان
نشــر نــو به‌تازگــی رمــان »آرامــش«، یکــی از 
درخشــان‏ترین آثار ادبیات مدرن ترکیه، نوشته 
احمد حمدی تان‌پینار را منتشــر کرده اســت. 
این کتــاب، بازتاب بحران هویت انســان مدرن 
و کشمکش او میان ســنت و تجدد است. اثری 
عمیــق، تأمل‏برانگیــز و سرشــار از زیبایی‏های 
شاعرانه که مخاطب با خواندن آن به سفری در 
جســت‏وجوی آرامش در دل بی‏قراری می‏رود. 
رمــان »آرامش« نخســتین‏بار در ســال ۱۹۴۹ 
منتشر شد. داستان آن در استانبول دهه پیش از 
جنگ جهانی دوم می‏گذرد و زندگی مردی به‌نام 
ممتاز را روایت می‏کند. روشــنفکری حساس و 
اندیشــمند که میان دو جهان در نوسان است؛ 
شکوه ازدست‏رفته گذشته عثمانی و واقعیت مدرن و ناآرام ترکیه در حال دگرگونی. 
ممتاز در میانه عشقی عمیق به نوران و دغدغه‏هایی فلسفی درباره هویت، زمان و 
معنای زندگی، سفری درونی را آغاز می‏کند.  تان‌پینار با نثری شاعرانه و موسیقایی، 
استانبول را نه‏تنها به‏عنوان صحنه رخدادها، بلکه به‏عنوان شخصیتی زنده و پرشور 
به تصویر می‏کشد. این‌رمان، بازتاب بحران هویت انسان مدرن و کشمکش جاودان 
میان ســنت و تجدد است. نشــر نو کتاب »آرامش« را در ۴۵۳ صفحه، به ترجمه 

علیرضا سیف‏الدینی و با قیمت ۶۰۰ هزارتومان منتشر کرده است.

آرامش 
 نویسنده: 

احمد حمدی تان‏پینار
 مترجم: 

علیرضا سیف‏الدینی 
انتشارات: نشر نو 

تاریخ

کودتا در عربستان
ملــک  درگذشــت  از  پــس 
عبدالعزیز، بنیانگذار پادشاهی 
 ،۱۹۵۳ در  عربســتان 
او  بزرگ‌تــر  پســر   ـ ـ ســعود 
پادشاهی عربســتان رسید  به 
بــرادر کوچک‌تــر   ـ فیصــل  و 
سعود  ـبه‏عنوان ولیعهد منصوب 

شد. پاشادهی سعود اما در سال ۱۹۶۴ و به‏واسطه کودتای برادرش به پایان رسید. 
قدرت‏گیــری فیصل به‏خصوص از وقتی جدیت یافت که او در ســال ۱۹۶۳ و در 
غیبت پادشــاه، بسیاری از وفاداران ســعود را از مناصب برکنار کرد و شاهزادگان 
همفکر خود را در پست‏های نظامی و امنیتی منصوب کرد. پس از بازگشت، سعود 
تغییرات جدید فیصل را رد کرد و خواستار بازگرداندن تمام اختیارات خود شد اما 
فیصل با جلب حمایت اعضای ارشــد خاندان سلطنتی، بزرگان قبایل و علمای 
مذهبی، موفق شد سعود را به کناره‏گیری از سلطنت وادار کند. بدین‌ترتیب وقتی 
ســعود از تغییر موازنه جدید قدرت ناتوان ماند، در عمل قدرت به فیصل رسید و 
ملک فیصل در دوم نوامبر ۱۹۶۴ به‏عنوان پادشاه اعلام شد. سپس سعود به تبعید 
رفت و ابتدا در مصر و سرانجام در یونان ساکن شد. تلاش‏های ناموفق او و پسرانش 
در سال‏های بعد برای بازگشت به تخت پادشاهی نیز بی‏ثمر ماند. ملک فیصل هم 

در ۲۵ مارس ۱۹۷۵ به‏دست برادرزاده خود، فیصل بن مساعد، ترور شد.

 چهره

مژده دایی درگذشت
روز گذشــته، مژده دایی بازیگر تئاتر و ســینما در ۳۸ سالگی درگذشت. او 
متولد سال ۱۳۶۶ و از چهره‏های جوان هنر نمایش ایران بود که با درگذشت 
نابهنگامش، جامعه هنری را در اندوه فرو برد. دایی با علاقه به هنر و بازیگری 
وارد دانشگاه تهران شد و تحصیل خود را در مقطع کارشناسی‌ارشد ادبیات 
نمایشی به پایان رساند. پس از فارغ‏التحصیلی مسیر هنری‏اش را با جدیت، 
شور و عشــق به صحنه دنبال کرد. دایی در آثار متنوعی چون »در اعماق« 
به کارگردانی ســمیرا مهدوی‏شکیبا، »آشــپزخانه« و »ماجرای مترانپاژ« به 
کارگردانی محمدحســن معجونی، »هر کس با تنهایی‏اش« به کارگردانی 
مهدی احمدپناه، »چیزهای سرد« به کارگردانی رامین اکبری، »می‏خواستم 
اســب باشــم« به کارگردانی عباس غفــاری و »روی موج یکشــنبه‏ها« به 

کارگردانی مازیار ســیدی نقش‏آفرینی 
کرده بود. روز گذشته، مازیار سیدی، 

کارگردان تئات،ر خبر درگذشــت 
مژده دایی را در زادگاهش اصفهان 
اعلام کرد. البته تاکنون اطلاعات 
دقیقی درباره علت مرگ، مراسم 

تشــییع و خاکســپاری او 
اعلام نشده است.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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آدم‌حسابی‏های 
سالن‏های موسیقی

در یکی از کنسرت‌هایی که طی چندروز پیش برگزار 
شــد، فردی از اعضای گروه بــه نمایندگی، از حضار 
تشــکر کرد. در این سپاسگزاری، واژه‏ای به‌کار برد که 
جای واکاوی بسیار دارد. ایشان‌که در صداقت گفتار 
و رفتارش شکی نیست، گفت که شما حاضرین جزء 
»آدم‌‌حســابی«های این شــهر هســتید که برای این 
اجــرا آمدیــد. آری به‌همین‌راحتی افرادی‌کــه در آن 
مــکان بودند، متصف به این صفت شــدند و لامحاله 
دیگرانــی که آنجــا نبودنــد، واجد ایــن صفت نیکو 
نشدند! گویا امری طی این سال‌ها بر برگزارکنندگان 
و شرکت‌کنندگان مشتبه ‌شده که جزئی از افراد خاص 
این شهر هستند و اگر در محیط‏های فرهنگی و هنری 
حضــور دارند، بالمــآل باید آنان را غوره نشــده، مویز 
دانســت. غافل از آنکه تا پیاز این افراد ریشــه بدواند، 
راهی است بســیار دور و دراز. حال چه‌شده است که 
این‌گونه می‏اندیشــند برخی از این افراد و خود را در 
ســطحی بالاتر می‌پندارند. ازجمله آزگارها و مصائب 
مرتبط و منتج از شــرایط بد اقتصادی، خالی‌شــدن 
ســبد فرهنگی قشــر ضعیف و رو به متوســط است. 
قشــری‌که به‌دلیل درگیربودن در ســایر امور زندگی، 
امــور فرهنگی‌شــان را از یاد برده‌انــد. گروه مرجعی 
که گرانیگاه و علت‌العلل پیشــرفت فکری و درنهایت 
پیشــران اجتماعی اســت. افســوس آنجاســت که 
افرادی‌که در مجامع فرهنگی طی این سال‌ها حضور 
دارنــد و البته پرواضح اســت، نه همه آنهــا، هم‌زمان 
طی هفته و ماه در همه کنســرت‏های شهر مشغول 
دست‌افشــانی هســتند و این واژه، نه از روی قافیه و 
ردیف بلکه به‌معنای واقعی آن به‌کار رفته است. چه‌که 
این افراد حتی آگاه نیســتند برای تشویق چه‌زمانی 
دست به‌کار شوند در کنسرتی سنتی و فکر می‏کنند 
آنسان که در کنسرت‏های بی‌ســروته پاپ و امثال آن 
عمل می‌نمایند، اینجا نیز باید چنین کنند! آری اگر 
این جماعت، آدم‌حســابی‏های کنســرت‏های شهر 
هستند، باید افسوسی به وسعت تحریر نداشته برخی 
از خوانندگان نثارشــان کرد. بارها مشاهده شد، قشر 
کم‌برخوردار مالی ولی آگاه به هنر، شرمگینانه در کنار 
تالار‏های هنــری در انتظار بلیتی اضافه و درحقیقت 
رایگان هســتند. رایگان از آن‌ســو که همراهان افراد 
برخوردار، در خود ندیدند که فاصله شــمال تا جنوب 
شهر را طی کنند و رنج ترافیک بر خود هموار. آری این 
جماعت پولدار فرهنگ ناشناس، سیطره عجیبی بر 
صندلی‏های تالارهای موسیقی دارند. چند ردیف اول 
به‌حتم برای آنهاست و اگر به‌هردلیل جایگاه مناسبی 
پیدا نکنند، در شــأن و مرتبه خــود نمی‏بینند که دو 
ردیف بالاتر بنشینند. هرچند همانطور که ذکر شد، 
این ایراد بر همه آنانی که مخاطب چنین برنامه‏هایی 
هســتند وارد نیســت؛ ولی با یک نگاه سرانگشــتی 
می‌توان میزان علاقه آنان بر فرض مثال به موسیقی 
ســنتی را دریافت. افرادی‌که قبل آمدن و بعد از اتمام 
اجرا، موزیک‏های ماشین‌شان زمین تا آسمان با آنچه 
در سالن‏ها گوش داده‌اند، توفیر دارد. حال نمی‌گوییم 
هماره نوع خاصی از موسیقی را باید گوش داد، ولی 
همین‌که با زدن اســتارت، آوای موزیک‌شــان پخش 
می‏‏شــود و حتی این اجازه را به روح و ضمیر خویش 
نمی‌دهند که لختی بیاســایند، مشــخص است که 
در چــه جایگاهی قــرار دارند این آدم‌حســابی‏های 
سالن‏های موسیقی‌مان. گویی خوانندگان و نوازندگان 
نیز همین افراد را مخاطب اصلی هنرشان می‌دانند. نه 
این‌شکل نیست دوستان خواننده و نوازنده؛ مخاطب 
اصلی شما آن هنرجوی موســیقی و آن دوستدار عام 
هنر ایرانی است که توان آمدن به برنامه‌هایتان را ندارند. 
مخاطب واقعی آنانی هستند که تکه‏های اجراهای‌تان 
را بــا جــان و دل از شــبکه‏های اجتماعــی می‏بینند. 
آدم‌‏حســابی‏ها لزوماً حضور فیزیکی شــاید نداشــته 
باشند، حضور معنوی و البته دردمندانه‌شان در بیرون از 
سالن‌هاست که آثار شما را جان می‌دهد و به گسترش 
آن کمک می‌کند. این‏ها آدم‌‏حســابی‌های شهر شما 
هستند که عموماً هم از شهر شما نیستند؛ آنها افرادی 
هستند که از شــهر و دیار خویش جدا شــده‏اند برای 
به‌دست‌آوردن زندگی هنری و اجتماعی، غافل از آنکه 
متصف به صفت‏هایی می‌شوند که زیاد از آن نوشتن، 
از کفر ابلیس و زهد اســفندیار نیز معروف‌تر می‌شود. 
بهتر اســت که بیش‌ازاین آدم‌حسابی‏های این شهر را 
نشناسیم. همان‏هایی که اگر به این نام شناخته شدند 
توسط فردی از گروه، در پایان اجرا حتی نمی‌دانستند 
نام کنسرت چیست، نوازندگان چه‌کسانی هستند و از 
دانستن نام ســازها نیز نگوییم، بهتر است! اگر این‏ها 
آدم‌حسابی‌های سالن‏های موسیقی هستند، همان‌به 

که افراد بیرون از سالن به چنین مکان‏هایی نیایند! 

گزارشگر ورزشی هم‌میهن
سپهر خرمی

روزنامه‌نگار
ابراهیم عمران

درباره صابر کاظمی 
والیبالیست جوان و آینده‏دار 

کشورمان که چندروزی است 
دچار مرگ مغزی شده است

شبیخون 
بـلا


